
در آن زمان موافق کناره‌گیری آقای قالیباف به نفع آقای رئیسی بودید؟
الان گذشته است و نیازی به بحث در این باره نیست. 

خیلی‌ها اذعان داشـــتند اگر آقای قالیباف می‌ماند انتخابات به مرحله دوم 
کشیده می‌شد. 

این هم یک تحلیل و مربوط به گذشته است و نیازی به تکرار آن نیست. 

نظر شما درباره حضور آقای لاریجانی در انتخابات 1400 چیست و برای 1400 
پیش‌بینی شما از گزینه اصولگرایان برای ریاست‌جمهوری چه کسی است؟

هنوز زود است. این را نمی‌توان الان بحث کرد و باید جلو برویم. 

احتمال حضور آقای لاریجانی وجود دارد؟
این را از خود ایشان بپرسید. به نظرم اگر الان بپرسید جواب نمی‌دهد.

 لاریجانی یکی از مدیران قوی و لایق کشور است؛ مدیریت 
مجلس دهم سخت‌تر از مدیریت مجلس هشتم و نهم بود

خیلی از کنشگران بر این باورند که مدیریت مجلس دهم نسبت به مجلس‌های 
گذشته ضعیف‌تر شده است و اشاره به تصویب برجام 20 دقیقه‌ای  و امثالهم 

دارند. شما مدیریت آقای لاریجانی در مجلس را چطور ارزیابی می‌کنید؟
من آقای لاریجانی را یکی از مدیران قوی و لایق کشـــور می‌دانم و معتقدم 
مدیریت مجلس دهم ایشان سخت‌تر از مدیریت مجلس نهم و هشتم بود. 

 اصلاح‌طلبان از دست جهانگیری خسته شده‌اند
اگر یک زمان شما بین دو گزینه آقایان لاریجانی و جهانگیری باشید کدام را 

ترجیح می‌دهید؟
الان جای این بحث و مقایسه نیست. مگر آقای جهانگیری را ارزش‌گرایان 
قبول دارند که بخواهد رئیس‌جمهور شـــود؟ خود اصلاح‌طلبان از دست او 
خســـته هستند. در مورد نامزد ریاست‌جمهوری آینده هم باید در موقعیت 

خود صحبت کرد. 

 نواصولگرایی قابل اعتنا نیست
نظر شما درباره نواصولگرایی چیست؟

در گذشته هم از این حرف‌ها زیاد بود حتی زمانی خط سوم را مطرح کردند. 
زمانی دیگر از آبادگران جوان نام بردند. مســـئول آنها به کمیسیون احزاب 
آمده بود که گفتم شما که جوان نیستید. رسما تعریف جوانی بین 20 تا 40 
سالگی است و شما بالای 40 سال هستید. گفتند ما از نظر روحی جوان 

هستیم. گفتم بنویسیم حزب آبادگران روحا جوان!
بنابراین این مسائل زیاد است. هر کسی خود را با یک عنوان معرفی می‌کند. 
اصلاح‌طلب اصولگرا و مستقل و... را شنیدیم. مثلا مستقل به چه معناست؟ 
مگر دیگران وابسته هستند که شما مستقل باشید؟ از این نوع مسائل وجود 

دارد و اینها قابل اعتنا نیست. 

تحلیل شما از وضعیت امروز آقایان قالیباف، رئیسی و احمدی‌نژاد چیست؟
هیچ‌کدام را جواب نمی‌دهم. 

 احمدی‌نژاد کار اشتباه و زشتی کرده است
حداقل در مورد آقای احمدی‌نژاد و نامه‌ای که به آقا نوشتند نظری ندارید؟

کار زشتی کرده است. کار اشتباهی داشته است. کسی که نامه به رهبری 
می‌نویسد باید سری و محرمانه نامه بنویسد. موافق و مخالف می‌توانند هر 
چیزی را به رهبری بیان کنند. اگر نامه‌ای بنویسد که صداهای بیگانه از آن 

سوءاستفاده کنند باید متوجه شود اشتباه کرده است. 

احمدی‌نژاد امروز به دنبال چیست؟
این را باید از خودشان بپرسید. 

 احمدی‌نژاد همچون اصلاح‌طلبان راه غلطی را در پیش گرفته 
است

تحلیل شما چیست؟
من با این اظهارنظرها خیلی موافق نیستم. احمدی‌نژاد هم شهروند این شهر 
و کشور است و اینکه می‌خواهد چه کند نمی‌دانم. من نیت‌خوانی نمی‌کنم. 
تحلیل من این است راهی که او در پیش گرفته غلط است همچنان که راهی 
که اصلاح‌طلبان می‌روند غلط است. همچنان که راهی که برخی اصولگرایان 

ما می‌روند اشتباه است. 
جامعـــه ما الان نیاز به حرکت قوی و مقتدرانه‌ای دارد چراکه نظام ما کاملا 
تثبیت ‌شـــده است. تحریم‌ها، درگیری‌ها، اختلافات، انفجارها و کشتارها 
تاثیری در اصل نظام ندارد. دعواها و اختلافات سیاسی داخلی ما تاثیر بر 

نظام ندارد. همه آزادانه حرف خود را بیان می‌کنند. 
از آقای فتنه که نامه نوشـــته و بی‌بی‌ســـی نامه را می‌خواند گرفته تا آقای 
احمدی‌نژاد و بقیه! چیزی که غربی‌ها به آن رســـیدند این است که اصولا 
نظام اســـامی را با این چیزها نمی‌توان برانداخت. در برجام هم مانده‌اند.  
نمی‌دانند باید لغو کنند، تعلیق کنند یا تایید کنند و در این مانده‌اند و این 

نشان دهنده هنر پیچیده علم سیاست است. 
برجام واقعیتی است که در کشور اجرا شده و ما به تعهدات‌مان عمل کرده‌ایم و 
طرف مقابل به تعهد خود عمل نکرده است. به تعهد عمل نکردن طرف مقابل 
برای ما ابزار شده است. کاش دولت آقای روحانی بتواند استفاده کند البته 

اگر دولت قوی و مقتدر بود تاکنون خیلی استفاده می‌کرد. 
پنج سال آقای روحانی کشور را اداره کرده ولی برجام راهی به او نداده است 
پس کشور چطور اداره شده است؟ به‌تدریج به اینجا رسیده است که می‌گوید 
درآمد ارزی ما با هزینه ارزی‌مان برابر است. ما نفت هم می‌فروشیم. از آن سو 
اقتدار ما در منطقه آشکار است به‌گونه‌ای که در جریان‌های کردستان عراق، 

لبنان، سعد حریری، یمن و سایر نقاط اقتدار ایران را می‌بینید. 
بحران شدیدی در دنیای غرب وجود دارد و آمریکا در حال فروپاشی است، 
ولی چون یک ابر مقوایی بود هنوز ظاهر آن باقی اســـت. می‌گویند غول 
که می‌میرد هنوز تا مدت‌ها افراد از او می‌ترســـند. الان آمریکا دچار بحران 
اقتصادی اســـت. رئیس‌جمهور آن میزان بدهکاری را اعلام می‌کند. برای 

آمریکا قابل جبران نیست. 

 ترامپ فرد دیوانه‌ای نیست، بلکه زیرک است
آمریکا بحران سیاســـی دارد و ترامپ فرد دیوانه‌ای نیست، بلکه فرد زیرکی 
است و قرار اســـت دیوانه‌بازی دربیاورد وگرنه مردان پشت‌پرده خاکستری 
آمریکا این امر را می‌دانند. کندی خیلی قدرتمند بود و او را کشتند. از آقای 
کلینتون هم قوی‌تر نیســـت. ترامپ را گذاشتند تا دیوانه‌بازی درآورد وگرنه 
سران آمریکا به کسی که دیوانه باشد اجازه نمی‌دهد اختیار دانش و سلاح 

هسته‌ای را در دست داشته باشد. 
در مساله اجتماعی آمریکا هر روز دعوا و درگیری است. هر روز کلی کشته 
می‌دهند. در مســـاله فرهنگی لیبرالیســـم غربی چه چیزی دارد؟ یکی از 
بزرگ‌ترین پیروزی‌های انقلاب اسلامی این است که مشروعیت اینها را به 
باد داد. یزید خیلی مشروعیت داشت و همه امضا کردند. امام حسین کاری 

کرد که مشروعیت یزید کلا از بین رفت و فاتحه آن خوانده شد. 
الان آمریکا در چنین وضعی است. با اتحادیه اروپا اختلاف دارد. در اتحادیه 
اروپا انگلیس از اتحادیه بیرون آمد و بقیه هم در گیرودار هستند. آلمان هم 
مانند نزول‌خور آن بالا نشسته و می‌گوید هر کسی می‌خواهد کمک کنم 
بیاید نوکر من شود. انگلیس و فرانسه هم احساس خطر می‌کنند که مانند 

آلمان مثل دوران هیتلر شود. مصیبتی در عالم سیاست وجود دارد. 
در چنین موقعیتی ایران دارای اقتدار است. استعمارگران به این رسیده‌اند که 
استحاله در ایران رخ دهد و ما را از درون بپوسانند و به همین دلیل احساس 

بیکاری، ناامیدی و ناکارآمدی را در مردم ترویج می‌کنند. 

 مردم امروز دنبال رجایی‌گونه‌ها هستند
مردم هم دنبال بحث اصلاح‌طلب و اصولگرا نیستند. دنبال این هستند چه 
کسی و کدام مکان سالم است و می‌تواند مشکلات را حل کند مردم دنبال 

رجایی‌گونه‌ها هستند. 
می‌گویند در زیرمجموعه لاجوردی هیچ اختلاسی نشد یک کار خدایی نکرده 
غیراخلاقی نسبت به این همه خانواده رخ نداد، یک مورد نداریم. خودش 
حقوق نگرفت. یک خانه نگرفت. خانه‌اش در همان کوچه شهید قادری یک 
آپارتمان بود و تا آخر عمر آنجا ماند. امثال لاجوردی می‌تواند کشور را اداره کند. 
امثال او می‌تواند جلوی دزدی را بگیرد. ما در موتلفه از این چهره‌ها داریم. 

 نماینده‌ای که یک میلیارد هزینه می‌کند تا وارد مجلس شود 
به دنبال زد و بند است

برنامه ما برای سال آینده مجلس یازدهم مردمی، ارزشی، ولایی، پاک و کارآمد 
است. نه اینکه سهم‌دهی کنیم و کسی که پول بی‌حساب خرج می‌کند به 
مجلس برود. کسی که این چنین هزینه می‌کند نمی‌خواهد نماینده شود، 
بلکه سرمایه‌گذاری می‌کند تا سود ببرد. او یک میلیارد تومان خرج می‌کند 
و با پنج میلیون حقوق نماینده به جایی نمی‌رســـد، او می‌خواهد از زدوبند 

بهره بگیرد و دنبال زدوبند است. وارد است و به درد نمایندگی نمی‌خورد. 

 جریا‌ن‌بندی‌ها، جریان‌بازی‌ها و جناح‌بندی‌ها به پایان رسیده 
است

دولت حزبی و حزب موتلفه اســـامی با این ســـوابق و با این اقتدار و قدرت 
به ملت می‌گوید اگر مســـئولیت را به حزب موتلفه سپردید مشکلات را حل 
می‌کنیم و برای این کار بازنگری کلی و تحول همه‌جانبه خواهیم داشت. 
به نظرم آینده این است و باید روی این کار کرد. از نظر من جریا‌ن‌بندی‌ها، 

جریان‌بازی‌ها، جناح‌بندی‌ها و این دعواها به انتها می‌رسد. 

 منافقین و لیبرال‌ها روش اعتدالی لاجوردی را قبول نداشتند
به بحث شـــهید لاجوردی برســـیم. چرا برخی مســـئولان با این شهید زاویه 

داشتند؟ آیا در بحث تخریب شهید لاجوردی منافقین نقشی داشتند؟
اصولا شبکه استکبار با آقای لاجوردی مشکل داشت. تمام این گروهک‌ها 
اعم از منافقین، لیبرال‌ها، آدم‌های محافظه‌کار و عافیت‌طلب روش اعتدال 
انقلابی آقای لاجوردی را قبول نداشـــتند و با ایشـــان زاویه داشتند. آقای 
لاجوردی اعتدال انقلابی دارد. تیپ داغ افراطی چپگرا  می‌گفت از دم به گلوله 
ببندید و آنها را بکشید. اینها با سیاست آقای لاجوردی مخالف بودند. لیبرال‌ها 
و محافظه‌کارها هم روش اعتدال انقلابی شهید لاجوردی را قبول نداشتند. 
ولی این‌طور نبود که تنها لیبرال‌ها با آقای لاجوردی مخالف باشـــند. آقای 
لاجوردی نفاق‌شـــناس و ضد انقلاب‌شناس بود. کاری که شهید لاجوردی 
می‌کرد با تدبیر و اخلاق اســـامی همراه بود. خدماتی که آقای لاجوردی 
در تفکر خود در اداره زندان انجام داده بی‌نظیر اســـت. متاسفانه روی این 

مساله کار نشده است. 
آقای لاجوردی معتقد بود مجرم یک انسان است و شخصیت انسانی دارد 
او خطا کرده اســـت. با این مجرم باید به‌طور انسانی رفتار کرد؛ لذا وقتی به 
مسئولیت زندان آمد، زندان را زیبا و تمیز کرد و گل و بوته کاشت و اتاق‌ها را 
مرتب کرد. حمام و اتاق مخصوص سیگار کشیدن گذاشت. سالن ورزشی 

و کتابخانه ایجاد کرد. 
هر کسی به زندان آمد مجبور بود که حتما سواد بیاموزد. هر کسی بخشی 
از قرآن را حفـــظ می‌کرد لاجوردی به او امکانات و مرخصی می‌داد. هر 
کسی قرآن را حفظ می‌کرد تلاش می‌کرد آزاد شود. زمانی من به بازدید 
زنـــدان رفته بودم در زندان بانوان دیدم خانم‌ها دور حیاط قدم می‌زنند 
و قرآن به دســـت هستند. پرسیدم که اینها چه می‌کنند؟ مسئول زندان 
گفت آقای لاجوردی گفته است که اگر قرآن را حفظ کنید آزاد می‌شوید و 
همه اینها باید قرآن حفظ کنند تا آزاد شوند. ببینید زن مجرمه که داخل 
زندان می‌آید لاجوردی به او بهای انسانی می‌بخشد و سواد و اخلاق به 
او می‌آموزد و حافظ قرآن به بیرون می‌فرســـتد. اگر زندانی همسر و بچه 
داشت اتاق ویژه به آنها می‌داد تا یک شب هر چند ماه یک‌بار با شوهر یا 
همســـر و فرزندان با هم باشند. در این ساختمان درون زندان لاجوردی 
غیر اتاق انواع لباس‌های زیبا، وسایل آرایش و پذیرایی و شام تهیه کرده 
بود تا زنان مجرمه با شـــوهران و مردان مجرم با همسران و فرزندان خود 
باشـــند. زندانی با خانواده‌اش بود مانند میهمانخانه‌ای که اتاق گرفته 
باشـــد. می‌دانید این چه تاثیری در روحیه آنان داشـــت؟ خانواده‌ها را 
جـــذب و عواطف را حفظ می‌کـــرد. زن و خانواده را از عقده‌های زندانی 
شـــدن نجات می‌داد. اینها را به هم علاقه‌مند می‌کرد. از فحشـــا حفظ 
می‌کرد. مرد کاری می‌کرد زودتر به زن و بچه خود برســـد. زن و بچه هم 

کاری می‌کردند مرد خانواده زودتر بازگردد. 
لاجوردی به زندانیان کار یاد می‌داد و شـــغل ایجاد می‌کرد و در کارگاه 
زندان تعلیم می‌داد. دســـتمزد اینها را سه قسمت می‌کرد. یک قسمت 
به خودشـــان می‌داد که در زندان اگر خرجـــی دارند تامین کنند. مثلا 
اگر قرار اســـت برای فرزند خود هدیه تهیـــه کنند بتوانند انجام دهند و 
شـــخصیت پدری آنها حفظ شـــود. یک بخش حقوق را به خانواده فرد 
می‌داد تا خانواده او نیز تامین شـــوند. یک بخش هم ذخیره می‌کرد. در 
واقع مجرم به زندان آمده، کار و ســـواد یاد گرفته، اخلاق آموخته، ورزش 
یاد گرفته و اگر اعتیاد داشته ترک کرده، پول هم تهیه می‌کند و بعد که 
از زندان آزاد می‌شـــود. یک عنصر مفید برای جامعه اســـت. این رهاورد 

شهید لاجوردی در امر زندانبانی بود. 
معمولا از چهره لاجوردی تنها چهره زندانبانی و مبارزه با ضد انقلاب مطرح 
است که آن هم خود عظمتی است. این چهره انسانی و حقوق بشری لاجوردی 
مورد غفلت ما قرار گرفته است. به همین علت استکبار با لاجوردی زاویه دارد؟ 
خیال می‌کنید گروهک‌ها و جریانات ضدانقلاب و انحرافی با لاجوردی کنار 
می‌آیند؟ آنها با مبانی و استراتژی و اعتدال انقلابی لاجوردی مخالفت دارند، 
لذا ایشان که شهید می‌شوند رسانه جریان اصلاح‌طلب می‌نویسد لاجوردی 

کشته شد. بعد الان هم سعی می‌کنند فیلمی از لاجوردی ساخته نشود. 

 از مجید انصاری  هیچ‌انتظاری نمی‌رود که در مورد لاجوردی 
هماهنگ باشد

شبهه‌ای وجود دارد که می‌گویند آقای مجید انصاری نامه‌ای به شورای عالی 
قضایی آن زمان نوشته است و می‌گوید آقای لاجوردی خودسری‌هایی در زندان 

انجام می‌دهد. جریان آن نامه چیست؟
آقای مجید انصاری و تیپ فکری او مشخص است. از او هیچ انتظاری نمی‌رود 
که نسبت به آقای لاجوردی هماهنگ باشد. مهم نامه انصاری نیست بلکه 

مهم قضاوت امام و احمد آقاست. مهم مساله و نظر ولی امر است. 
ملاحظه می‌کنید که امام)ره( فرمودند آقای لاجوردی چه شخصیتی است و 
کلی از ایشان تعریف کردند. فرمودند من کسی را ندیدم همانند احمد این 
همه از آقای لاجوردی حمایت کنند. آن هم صحبت مقام معظم رهبری است. 
این که آقای مجید انصاری از این حرف‌ها بزند عقیده اوست و مهم نیست. 

نامه درباره چه بود؟
جوســـازی کردند که آقای لاجوردی زندانیان را شکنجه داده است و برخی 
گروه‌ها هم برای امام نامه می‌فرستادند و امام)ره( هم میدان می‌داد، بررسی 
می‌کردند و معلوم می‌شـــود که این خبرها نیســـت. از این نوع دعواها این 
گروه‌ها داشتند. تا الان هنوز گروه اصلاح‌طلب و دارودسته مهدی هاشمی یا 
لیبرال‌ها از ابتدای انقلاب همین بحث‌ها را کم و بیش دارند. ما جز روشنگری 
چیزی نداشتیم البته در روشنگری هم باید نقاط مثبت و ضعف را با هم دید. 
وقتی در کتابم در مورد عملکرد آقای بازرگان روشنگری انجام دادم، به نقاط 
مثبت دولت وی و نهضت آزادی هم اشـــاره کردم ولی آن آقایان هیچ نقطه 
مثبتی را از لاجوردی نمی‌گویند و نمی‌گفتند. فقط منفی‌ها ولو شـــایعه را 

می‌دیدند. 

مردمی نیروهای انقلاب اسلامی وارد شویم و از اسم اصولگرایی عبور کنیم. 
به نظر شما اسم‌ها موثر هستند؟

اصلاح‌طلبان هم از این اســـم گذشـــتند و اعتدال را گرفتند. هر دوره یک 
اسمی دارد. 

این لباس‌ها را عوض کردن مفید است؟
در میدان سیاست‌مردان اهل سیاست بهره‌ای از هوش و شناخت اجتماعی 
دارند و تشخیص آنها این است. هر دوره‌ای یک مساله است. اینها با هم فرق 
دارند. مثلا بعد از پیروزی انقلاب دو جبهه در کشور بود؛ یک جبهه انقلابی 

و جبهه دیگر ضدانقلاب بود. 
بعد خط امام و خط غیرامام شد. بعد خط بهشتی و خط بنی‌صدر شد. اگر 
به یاد داشته باشید در همان حالت برخی بودند که جزء خط سه اصفهان 
بودند که مشهور به خط سه شد؛ دارودسته مهدی هاشمی و آقای طاهری 
بودند. توده مردم گوش به این حرف‌ها نمی‌دهند. پیرزنی به آقای طاهری 
گفته بود شما که خط سه دست‌تان است، فکری به حال خط پنج کنید که 

اتوبوس‌ها دیر می‌آیند. 
واقعیت این اســـت که هر دوره‌ای یک حالت خاص دارد. انقلاب ما مردمی 
بوده و از بالا به پایین نیست. انقلاب عبدالناصر که شبه‌انقلاب در مصر است 
و رژیم شـــاهی مصر را سرنگون و جای آن جمهوری را آورد و قدرت پیدا کرد 
و مستقل شد ولی آقای عبدالناصر نتوانست مردمی باشد. بنابراین با گروه 
افسران آزاد کشور را اداره کرد و تا آخر مصر را استبدادی اداره کرد. مردم او را 
قبول داشتند ولی نوع کار او مردمی نبود و حرکت آقای عبدالناصر مردمی 

نشد. لذا وقتی عبدالناصر رفت همه چیز رفت. 
فیدل کاســـترو با گروهی به جنگل رفت و باتیست‌ها را از کوبا بیرون کرد و 
بعد خود آمد اما کارش مردمی نشد. مردم قبولش داشتند و این همه سال 
مقابل آمریکا ایستاد. روزی که فیدل کاسترو مرد، کوبای فیدل نبود. نیست 

و تمام شد چون مردمی نبود. 
مائو با حزب کمونیست آمد اما مردمی نشد چون یک حزب همه توده‌های 
مردم را در برنمی‌گیرد. ما در چین پرسیدیم که حزب کمونیست چین که همه 
قدرت را در دست دارد و تک‌حزبی است چقدر عضو دارد؟ از 30 میلیون و 
60 میلیون تا 200 میلیون گفتند. چقدر جمعیت دارند؟ حدود یک میلیارد 
و 400 میلیون جمعیـــت دارد. روزی که مائو مرد خط مائو مرد. الان حزب 
کمونیست چین و حکومتش هم وجود دارد اما مائویسم تمام شد. حکومتی 

دیگر با سبک خود برسرکار است.
اینها غیر از انقلاب اسلامی است. هنر امام )ره( این بود که از ابتدا برای 
خدا کار کرد و خدایی کار خود را انجام می‌داد و یک کار خدایی خالص 
همیشه پیروز است. اگر به خدا توکل کنید هیچ غلبه‌ای بر شما کارساز 
نیســـت. نکته دیگر اینکه امام )ره( مردمی شـــروع کرد. اواخر سال 41 
که نزد امام )ره( بودیم یکی از دوستان به امام )ره( گفته بود باید مراقب 
باشـــیم که مردم چه کنند و امام‌)ره( در پاســـخ فرمود من و شما چه‌کاره‌ 
هســـتیم؟ مگر ما قیم مردم هستیم؟ ما موظف هستیم به مردم آگاهی 
دهیـــم. وقتی به مردم آگاهی دادیم مردم خود بلد هســـتند چه کنند. 
این امر را امام )ره( سال 41 بیان می‌کند. هنر امام اداره انقلاب و نظام 

اسلامی با مردم‌سالاری دینی بود.
روزنامه »شرق« چند روز پیش نوشته بود اصولگرا و اصلاح‌طلب و اعتدالی 
هیچ کدام از دولت روحانی حمایت نمی‌کنند. بعد خود را توجیه می‌کند. 
این توجیه به درد نمی‌خورد، هر چه خود را توجیه کنند مردم باور نمی‌کنند 
شـــما دادوبیداد کردید تا روحانی برسرکار بیاید و حالا که مردم رضایت 

ندارند می‌خواهید خود را مبرا بدانید این مبرا کردن فایده‌ای ندارد.

 فراکسیون امید هیچ‌کاری برای مردم نکرد؛ یکی گفته به نام 
خداوند رنگین‌کمان و دیگری می‌گوید بابای من حقوق نجومی 

گرفته حقش است
یکـی دیگـر نوشـته فراکسـیون امیـد دیگـر فراکسـیون ناامیـدی اسـت. 
اینهـا هیـچ‌کاری بـرای مـردم نکردنـد. درسـت می‌گوینـد. یکـی گفته به 
نـام خداونـد رنگین‌کمـان و دیگـر می‌گویـد بابـای مـن حقـوق نجومـی 

گرفتـه حقش اسـت. 
ایـــن چیزی که ملاحظه می‌کنید. جریان انقلاب ما به علت مردمی بودن، 
الهی بودن، اسلامی بودن و به علت فرهنگ بلند ایرانی و تمدن چند هزار 
ساله ما، هوشمندی ملت ما، از باقی انقلاب‌ها متفاوت است. اگر مردمی و 

خدایی حرکت نکنیم لنگ هستیم.

 سیاست برخی اصولگرایان از دیانت‌شان پیشی گرفته است
الان اصولگرایان مردمی یا خدایی حرکت نکردند؟

حرکت کردند منتها در برخی از آنها سیاست‌ آنها از دیانت‌شان پیشی گرفته 
اســـت. امام‌)ره( به مرحوم آیت‌ا... کاشانی نامه نوشتند که مراقب باشید 
سیاست‌تان از دیانت‌تان پیشـــی نگیرد. برخی حرف ولایت می‌زنند ولی 

سیاسی ولایت را قبول دارند.

در جبهه اصولگرایی؟
در تمام طیف‌ها چنین افرادی هستند. ولایت فقیه را قبول دارند ولی وقتی 
آقا می‌فرمایند ساده زیست باشید، این را انجام نمی‌دهد. خانه‌اش کاخ در 
شمال تهران و بهترین جاست. خیلی هم مفصل است. اگر راست می‌گویید 
آقا می‌گوید مسئولان باید ساده‌زیست باشند و شما باید آن‌را عملی کنید. این 

خانه را رها کنید و در جایی زندگی کنید که ساده‌زیست باشید.
آدمی که تجملاتی باشـــد دنبال مقام اســـت و سخن از خدا و پیغمبر و 
مردم می‌گوید اما در انتها بوی تعفن مقام‌پرســـتی و دنیاپرســـتی از آن 

بیرون می‌زند. 

 از ابتدا گفتیم که حتما نامزدی به نام میرسلیم داریم؛ روش 
انتخاب نامزد در جمنا اشتباه بود

جمنا ابتدا مبنا را بر نامزد نهایی گذاشت و به جمع‌بندی نرسید و پنج نامزد 
را معرفی کردند و قرار شد چند روز مانده به انتخابات کنار بکشند. چرا حزب 

موتلفه و آقای میرسلیم کنار نرفت؟
چون از ابتدا عرض کردیم حتما نامزدی به نام آقای میرسلیم داریم. قرار بود 
آقای میرســـلیم را جزء 10 نفر بگذارند گرچه ما به آن طرز معرفی کردن 10 
نفره مخالف بودیم. به آنها گفتیم اینکه 10 نفر را می‌گذارید و می‌گویید هر 

کسی 10 نفر را ننویسد برگه رای او باطل است، اشتباه است.
برای چه 10 نفر نامزد نوشته شود؟ چرا اجبار می‌کنید؟ بگویید هر کسی را 
مفید می‌دانید بنویسید. یکی یک نفر را می‌نویسد و یکی دو نفر می‌نویسد 
و یکی ممکن است 10تا12 نفر را بنویسد. روش‌های اشتباهی که به دست 

گرفتند این نتیجه را داد.

این روش جلو رفت و پنج نفر اعلام شـــدند و بعد به آقای رئیســـی و قالیباف و 
آقای میرسلیم رسیدند.

به آقای میرسلیم نرسیدند.

 جمنا هیچ‌وقت به میرسلیم نرسید
بعد از اینکه شورای نگهبان اعلام کرد منظورم است. 

باز به آقای میرسلیم نرسیدند. آنها فقط به آقای رئیسی رسیدند. ابتدا بحث 
کردند که آقای قالیباف هم جزء فهرست چند نفره هستند. هم آقای رئیسی 
و هم آقای قالیباف گفتند ما ازجمنا متشکریم ولی ما نامزد جمنا نیستیم و 

فراتر از جمنا نامزد همه هستیم.

 بنای کناره گیری میرسلیم را چه کسی گذاشت؟
به مراحل آخر رسیدیم و شورای نگهبان این سه نفر را تایید کرد؛ بنا بر این قرار 
شد یک نفر بماند. چرا آقای میرسلیم کنار نرفت؟ حتی حزب موتلفه دو روز 

مانده بیانیه داد و آقای میرسلیم رد کرد. 
بنا را نمی‌دانم چه کسی گذاشت. مجموعه جمنا نظرشان این بود و الا بحث 
این نبود کسی کنار برود. این بحث‌ها گذشته است و الان دنبال چه هستند؟ 

 میرسلیم گفت تکلیف شرعی می‌دانم که بمانم؛ موتلفه 
تکلیف شرعی را بر تکلیف حزبی مقدم می‌داند

می‌خواهیم بدانیم چرا آقای میرسلیم به‌عنوان نیروی سازمانی یا نیروی حزبی 
موتلفه، بیانیه‌ این حزب را مبنی‌بر انصرافش تکذیب می‌کند. 

ما نوشـــتیم حزب موتلفه اسلامی از آقای رئیسی حمایت می‌کند ولی به 
آقای میرسلیم که گفتیم ایشان گفتند من تکلیف شرعی می‌دانم خودم 
بمانم. ما در موتلفه تکلیف حزبی را تکلیف شرعی نمی‌دانیم مگر منطبق 
بر حق باشـــد. لذا عضو ما در موتلفه مجاز است زمانی از تکلیف حزبی 
حمایت کند که منطبق با تکلیف شرعی و حق ببیند و اگر وظیفه شرعی 
خود را چیز دیگری دانســـت برای اینکه اختلاف ایجاد نشود به مسئول 
مافوق خود بیان ‌کند و اجازه ‌یابد به تکلیف شرعی خود عمل کند، چون 
حزب را برای تکلیف شرعی تشکیل داده‌ایم نه برای اینکه به مقام برسیم. 
همان‌طور که از ســـال 41 تا 57 هیچ‌کسی بحث مقام را نداشت و جان‌ 

ما در کف دست‌مان بود. 
آقای میرسلیم احساس تکلیف شرعی کرد و ما مشکل نداشتیم و به تکلیف 

خود عمل کرد و در صحنه ماند. 

شـــما اشـــاره کردید موتلفه‌ای‌ها به آقای رئیسی رای دادند. شما هم جزء این 
افراد بودید؟

من چنین حرفی نزدم. حمایت کردن با این مســـاله فرق دارد. امام)ره( هم 
فرمود حتی اگر روحانیت هم می‌گوید وقتی پای صندوق رای می‌روید باید 
به کســـی رای دهید که بتوانید نزد خدا جواب دهید. لذا در اعضای خود 

اجبار تشکیلاتی نداریم. 

خودتان نظرتان روی چه کسی بود؟
 اجازه بدهید پوشیده بماند. 

w w w . F a r h e e k h t e g a n . i r
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